
تأثير لاضرر بر حکم نشوز و شقاق 
زوجين

محمدتقي کرمي*

مريم احمديه**

چکيده
يکي از بسترهاي مهم تربيتي در رعايت حقوق انساني خانواده است، اما عوامل متعددي از 
قبيل بخل، كسالت، خودخواهي، عدم مسئوليت پذيري و … موجب مي شود كه زوجين به آساني 
نتوانند حقوق يکديگر را تأمين كنند. قرآن كريم هنگام بروز اختلاف بين زوجين با بيان عمل 
به اصولي تربيتي مثل احسان، معروف، صلح، مودت و رحمت ابتدا به مدارا و سازگاري  اي بين 
طرفين توصيه مي كند كه مجري آن خود زوجين اند و در صورت بي تأثيري آن، از طريق حکمين 
و در نهايت از قدرت حاكم براي رفع اختلاف ميان زوجين استفاده مي كند. در تمام اين مراحل 
سعي بر اين است كه ضرري متوجه زوجين نشود و اگر دو ضرر با يکديگر معارض بود يا يکي 
از طرفين از حق خويش سوء استفاده كرده و موجبات ضرر ديگري را فراهم ساخت، حاكم شرع 
با توجه به هدف مهم حفظ و تحکيم خانواده و براي رفع ضرر در تعارض يا تزاحم ضررين به 

وجود آمده، تدابير ويژه اي اتخاذ مي كند. 

کليد واژه

لاضرر، نشوز، شقاق، حکميت، حاكم

∗-‌‌عضو‌هيئت‌علمي‌دانشگاه‌علامه‌طباطبايي‌
∗∗-‌دانشجوی‌مقطع‌دکترا‌و‌پژوهشگر‌حوزه

تاريخ‌دريافت:‌‌‌‌90/2/7تاريخ‌تصويب‌نهايی:‌90/3/23
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مقدمه

عقد‌ازدواج‌با‌ساير‌قراردادهاي‌رايج‌تفاوت‌ويژه‌اي‌دارد.‌ازدواج‌ميثاق‌غليظي‌

است‌که‌با‌هدفي‌متعالي‌و‌الهي‌منعقد‌شده‌و‌اساس‌و‌دوام‌آن‌آميخته‌به‌عواطف‌

و‌احساسات‌و‌آمال‌زوجين‌است.‌به‌همين‌جهت‌مانند‌ساير‌قراردادها‌قابل‌اقاله‌يا‌

فسخ‌يا‌ابطال‌نيست‌بلکه‌هنگام‌بروز‌ناهماهنگي‌‌بين‌زوجين‌به‌اصلاحات‌تدريجي‌

نيازمند‌است.‌در‌اختلافات‌خانوادگي‌شريعت‌اسلام‌شرايطي‌را‌براي‌هر‌يک‌از‌زن،‌‌

شوهر‌و‌حکمين‌بيان‌فرموده‌تا‌کانون‌گرم‌خانواده‌با‌بهانه‌اي‌به‌سستي‌نيانجامد‌و‌

زوجين‌متضرر‌نشوند.

‌يکي‌از‌قواعد‌اساسي‌و‌پرکاربرد‌در‌تنظيم‌روابط‌زوجين،‌قاعده‌ي‌لاضرر‌است.‌

به‌علت‌عموميت‌قاعده‌ي‌لاضرر‌از‌قلمروهاي‌صدق‌اين‌قاعده،‌تطبيق‌آن‌بر‌مصاديق‌

دعاوي‌ حوزه‌ي‌ در‌ مسئله‌ اين‌ از‌ مي‌رسد‌ نظر‌ به‌ است.‌ وضعي‌ و‌ تکليفي‌ احکام‌

خانوادگي،‌غفلت‌شده‌است.‌لازمه‌ي‌تأمل‌در‌اينکه‌آيا‌اعمال‌حق‌يکي‌از‌طرفين‌در‌

منازعات‌خانوادگي‌يا‌جاري‌کردن‌يک‌حکم‌تکليفي‌يا‌وضعي‌نسبت‌به‌طرف‌ديگر‌

موجبات‌ضرر‌را‌فراهم‌مي‌کند‌يا‌نه؟‌توجه‌به‌جريان‌قاعده‌ي‌لاضرر‌به‌مصاديق‌و‌

تطبيقات‌احکام‌است.

از‌جمله‌مواردي‌که‌به‌نظر‌مي‌رسد‌توجه‌به‌قاعده‌ي‌لاضرر‌در‌دعاوي‌خانوادگي‌

مغفول‌مانده‌نشوز‌يکي‌از‌زوجين‌يا‌شقاق‌آنهاست.‌اهميت‌اين‌مسئله‌از‌آنجا‌ناشي‌

مي‌شود‌که‌گاه‌نشوز‌يکي‌از‌زوجين،‌در‌رفتار‌طرف‌ديگر‌يا‌انجام‌ندادن‌وظايف‌

خانوادگي‌و‌زناشويي‌ريشه‌دارد.‌بي‌توجهي‌به‌اين‌مهم‌به‌خصوص‌در‌مورد‌حکم‌

شقاق‌گاه‌موجبات‌ضرر‌به‌طرف‌ديگر‌را‌فراهم‌مي‌آورد.‌اين‌در‌حالي‌است‌که‌در‌
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به‌وارد‌نشدن‌ضرر‌در‌ لزوم‌توجه‌ بر‌ اشاراتي‌دال‌ يا‌ فقها‌تصريحات‌ ميان‌کلمات‌

تطبيق‌احکام‌به‌خصوص‌حکم‌نشوز‌و‌شقاق‌يافت‌مي‌شود.

مقاله‌‌ي‌حاضر‌در‌سه‌بخش‌ارائه‌مي‌شود؛‌ابتدا‌با‌نگاهي‌اجمالي‌به‌مفاد‌و‌جريان‌

نشوز‌و‌خوف‌شقاق‌ نشوز،‌شقاق،‌خوف‌ درباره‌ي‌ مقدماتي‌ بحثي‌ قاعده‌ي‌لاضرر‌

مطرح‌شود.‌سپس‌در‌دو‌بخش‌نشوز‌زوجه‌و‌زوج‌و‌شقاق‌ميان‌زوجين‌تفاوت‌ميان‌

احکام‌آنها‌و‌جريان‌قاعده‌ي‌لاضرر‌در‌مورد‌آنها‌بحث‌مي‌شود‌و‌در‌خاتمه‌نتايج‌و‌

تأملات‌مربوط‌به‌جريان‌اين‌قاعده‌در‌حقوق‌خانواده‌تقديم‌مي‌شود.

نکته‌ي‌مهم‌و‌مؤکد‌که‌در‌واژه‌شناسي‌ها‌و‌همچنين‌احکام‌مربوط‌به‌نشوز‌و‌شقاق‌

در‌اين‌نوشته،‌تفکيک‌ميان‌خوف‌نشوز‌و‌نشوز‌است.‌تأکيد‌اين‌مقاله‌آن‌است‌که‌

شيوه‌ي‌سه‌گانه‌ي‌برخورد‌با‌زوجه‌در‌آيه‌ي‌‌128سوره‌ي‌نساء‌1مربوط‌به‌خوف‌نشوز‌

است‌و‌در‌فرض‌احراز‌نشوز‌زوجه‌ـ‌به‌هردليلي‌ـ‌جريان‌برخوردهاي‌سه‌گانه‌خود‌

به‌خود‌منتفي‌است.

قاعده ي لاضرر و جريان آن در حقوق خانواده 

قاعده‌ي‌لاضرر‌مهم‌ترين‌قاعده‌ي‌فقهي‌است‌که‌در‌بيشتر‌ابواب‌فقهي‌کاربرد‌دارد.‌

فقهاي‌شيعه‌معناي‌ضرر‌را‌عرفي‌دانسته‌و‌آن‌را‌بي‌نياز‌از‌تعريف‌يا‌تعريف‌ناپذير‌

دانسته‌اند‌)بجنوردي:‌ج1،‌ص214(.‌جست‌وجو‌در‌کلمات‌برخي‌فقها‌بيانگر‌آن‌است‌

که‌اين‌قاعده‌عمدتاً‌در‌مقام‌نهي‌مولوي‌از‌ايراد‌ضرر‌در‌مقام‌قضاوت‌يا‌حکم‌است‌

)موسوي‌الخميني‌1409:‌ج3،‌ص532(.

هرچند‌مي‌توان‌از‌اين‌قاعده‌نهي‌افراد‌از‌ايراد‌ضرر‌به‌ديگران‌را‌استفاده‌کرد.‌ولي‌

1-‌و إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير و احضرت 
الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فانّ الله کان بما تعملون خبيرا.
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نمي‌توان‌از‌اين‌نکته‌صرف‌‌نظر‌کرد‌که‌بسياري‌از‌فقها‌به‌اين‌قاعده‌به‌عنوان‌مستند‌

1386:ج2،‌صص‌ )حکمت‌نيا‌ کرده‌اند‌ اتکا‌ خانواده‌ حقوق‌ به‌ مربوط‌ احکام‌ از‌ بسياري‌

170ـ165(.‌در‌موارد‌اختلاف‌ميان‌زوجين‌به‌خصوص‌احکام‌مربوط‌به‌نشوز‌و‌شقاق‌

به‌منشأ‌اختلافات‌ بايد‌ از‌يک‌سو‌ دستگاه‌قضايي‌در‌جريان‌صدور‌احکام‌قضايي‌

خانوادگي‌توجه‌کرده‌و‌از‌سوي‌ديگر‌در‌حکم‌به‌اعمال‌حق‌توسط‌يکي‌از‌طرفين‌

ورود‌ضرر‌به‌طرف‌ديگر‌را‌در‌نظر‌گرفته‌و‌بررسي‌کند‌که‌در‌فرض‌وجود‌تزاحم:

-‌آيا‌تزاحم‌ضررين‌بر‌يک‌شخص‌وارد‌آمده‌يا‌بيشتر؟‌

-‌در‌صورت‌تزاحم‌ضرر‌بين‌دو‌شخص‌آيا‌يکي‌از‌اين‌دو‌صاحب‌حق‌هستند‌

يا‌هر‌دو‌آنها؟‌

-‌در‌صورت‌صاحب‌حق‌بودن‌هر‌دو‌آيا‌هر‌دو‌حقي‌است‌که‌از‌حکم‌تکليفي‌

ناشي‌شده‌است‌يا‌يکي‌از‌آنها‌حکم‌تکليفي‌است؟‌

-‌اگر‌اعمال‌حق‌يکي‌از‌اين‌دو‌متضمن‌ورود‌ضرر‌به‌شخص‌ديگر‌باشد،‌آيا‌او‌

مي‌تواند‌در‌هر‌صورت‌حق‌خود‌را‌اعمال‌کند‌يا‌ضوابطي‌در‌اين‌باره‌مقرر‌است؟‌

-‌در‌صورت‌سوء‌استفاده‌ي‌صاحب‌حق‌از‌حق‌خود‌قاعده‌ي‌لاضرر‌در‌مورد‌او‌

چگونه‌حکم‌خواهد‌داد؟‌

معناشناسي الفاظ کليدي

خوف

‌براي‌اين‌واژه‌در‌ميان‌اهل‌لغت‌معاني‌متعددي‌چون‌رعب‌)الجوهري‌1407:‌ج1،‌

ص136(‌و‌زجر‌)الفراهيدي‌1409:‌ج6،‌ص177(‌و‌فزع‌)ابن‌الاثير‌1366:‌ج2،‌ص280(‌و‌دور‌

)الجوهري‌1407:‌ج3،‌ص1258(.‌همچنين‌به‌معناي‌ضد‌ کردن‌ترس‌آورده‌شده‌است‌
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امنيت‌تعبير‌شده‌است‌)الفراهيدي‌1409:‌ج8،‌ص388؛‌الهوزيني:‌‌ج4،‌ص197(.‌

برخي‌ديگر‌از‌لغويون‌با‌استناد‌به‌آيه‌ي‌شريفه‌ي‌»مالکم لاترجون لله وقاراً«‌)نوح:‌

13(.‌خوف‌را‌به‌رجاء‌معنا‌کرده‌اند‌)الطريحي‌1408:‌ج2،‌ص155؛‌ابن‌‌منظور:‌ج4،‌ص310(‌

ولکن‌در‌کلام‌عرب‌اين‌نوع‌از‌تأويل‌در‌معنا،‌شناخته‌شده‌نيست‌مگر‌در‌برخي‌

الزبيدي‌1205:‌ج10،‌ موارد‌)ابن‌جرير‌الطبري‌1415:‌ج5،‌ص358؛‌ابن‌‌منظور:‌ج14،‌ص310؛‌

ص145(.‌

بعلها  امرأة خافت من  ان  »و  بيان‌شده‌علم‌است؛‌ براي‌خوف‌ معناي‌ديگري‌که‌

نشوزاً او اعراضاً«‌)نساء:‌128(‌)ابن‌‌منظور:‌ج9،‌ص100(.‌البته‌جماعتي‌از‌اهل‌تأويل‌خوف‌

را‌در‌اين‌موضع‌مخالف‌با‌رجاء‌دانسته‌اند،‌زيرا‌در‌جايي‌که‌اطاعت‌مرد‌لازم‌است،‌

اعراض‌و‌بغضي‌از‌جانب‌زن‌ايجاد‌شده‌که‌اين‌همان‌نشوز‌است‌)الجوهري‌1407:‌

ج6،‌ص2352(.‌

فراهيدي‌معناي‌ديگر‌خوف‌را‌شفقت‌دانسته،‌به‌اين‌معنا‌که‌نصيحت‌‌کننده‌بر‌

)الفراهيدي‌ برسد‌ ناراحتي‌ او‌بدي‌و‌ به‌ نصيحت‌‌شونده‌ترسان‌است‌و‌مي‌ترسد‌که‌

1409:‌ج5،‌ص44(.‌

معناي خوف شقاق

برخي‌معتقدند‌خوف‌در‌اينجا‌به‌معناي‌ترس‌از‌استمرار‌شقاق‌است‌)جبعي‌عاملي‌

1413:‌ج1،‌ص429؛‌البحراني‌1186:‌ج24،‌ص624(‌که‌از‌آن‌وصول‌به‌شقاق‌انتظار‌مي‌رود‌

)الاصفهاني‌1405:‌ج2،‌ص94(،‌زيرا‌اگر‌به‌مرحله‌شقاق‌رسيده‌باشد‌ديگر‌احتياج‌به‌

حکمين‌ندارد‌)‌البحراني،‌همان(.

برخي‌ديگر‌خوف‌شقاق‌را‌به‌معناي‌علم‌به‌شقاق‌معنا‌کرده‌اند‌)جبعي‌عاملي‌1413:‌

ج8،‌ص364(.
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در‌توجيه‌نهايي‌مي‌توان‌بيان‌کرد‌در‌خوف‌شقاق‌حاکم‌علم‌دارد‌که‌اگر‌به‌اين‌

اختلافات‌رسيدگي‌نشود‌استمرار‌اين‌برخوردها‌موجب‌شقاق‌و‌درگيري‌بين‌زوجين‌

خواهد‌شد.‌به‌همين‌جهت‌زن‌و‌شوهر‌به‌تنهايي‌نمي‌توانند‌مشکل‌خود‌را‌حل‌کنند‌

و‌به‌حاکم‌رجوع‌مي‌کنند‌و‌حاکم‌با‌تعيين‌دو‌حکم‌خود‌بر‌احوال‌زوجين‌نظارت‌

مي‌کند.

نشوز
در‌اصطلاح‌اهل‌لغت‌نشوز‌مکان‌مرتفع‌‌)الجوهري‌1407:‌ج3،‌ص899؛‌الهوزيني:‌ج2،‌

ص194(‌يا‌مکان‌مرتفع‌از‌زمين‌را‌گويند‌)ابن‌‌منظور:‌ج5،‌ص417؛‌الرازي‌1415:‌ص338؛‌

الاهوازي‌380‌:1421(.‌نشوز‌زن‌زماني‌است‌که‌از‌زوج‌خود‌نافرماني‌مي‌کند‌)الاهوازي،‌

همان(‌و‌کراهت‌و‌انزجار‌داشته‌باشد‌)الجوهري،‌همان؛‌الرازي،‌همان(.‌از‌اطاعت‌زوج‌

خارج‌شود‌و‌روابطش‌به‌سستي‌گرايد‌)ابن‌‌منظور،‌همان(.‌

به‌ بين‌زوجين‌ از‌سرد‌شدن‌روابط‌ که‌ترس‌ زماني‌است‌ نشوز‌ بنابراين‌خوف‌

حدي‌باشد‌که‌به‌احتمال‌قوي‌به‌نشوز‌مي‌رسد،‌لذا‌شريعت‌مقدس‌براي‌پيشگيري‌

از‌نشوز‌و‌دفع‌ضرر‌محتمل‌علاج‌ها‌و‌تنبيهاتي‌پيش‌بيني‌کرده‌است.‌

حکم نشوز و خوف آن

از‌دخالت‌ بايد‌ امکان‌ تا‌حد‌ متعالي‌است‌که‌ حريم‌خانواده،‌حريمي‌مقدس‌و‌

شرع‌ دليل‌ همين‌ به‌ بماند.‌ باقي‌ آن‌ درون‌ خانواده‌ اسرار‌ و‌ باشد‌ دور‌ به‌ اطرافيان‌

مقدس‌اسلام‌در‌اختلافات‌صورت‌گرفته‌بين‌زوجين‌معمولاً‌خود‌ايشان‌را‌مقدم‌بر‌

سايرين‌مي‌داند،‌لذا‌به‌بروز‌کوچک‌ترين‌نشانه‌هاي‌اختلاف‌حساسيت‌نشان‌داده‌و‌

از‌آن‌به‌»خوف‌نشوز«‌ياد‌مي‌کند.‌براي‌حفظ‌اين‌حريم‌و‌جلوگيري‌از‌تزلزل‌اين‌بنا‌
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دستورالعمل‌هايي‌به‌هر‌يک‌از‌ايشان‌مي‌دهد،‌اما‌براي‌اجراي‌اين‌معالجات‌شرايطي‌

را‌احصاء‌کرده‌است‌که‌اين‌دستورها‌علاوه‌بر‌راه‌کار‌اجرايي‌به‌کيفيت‌حفظ‌حقوق‌

زوجين‌و‌پيشگيري‌از‌ضرر‌تأکيد‌مي‌کند.‌

خوف نشوز زن

قرآن‌کريم‌و‌شريعت‌مقدس‌اسلام‌در‌صورتي‌که‌خوف‌ناشزه‌شدن‌زن‌وجود‌

داشته‌باشد‌مطابق‌آيه‌ي‌»واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و 

اضربوهن فان اطعنکم فلاتبغوا عليهن سبيلًا«‌)نساء:‌24(‌سه‌نوع‌علاج‌)وعظ‌و‌موعظه،‌

دوري‌در‌بستر،‌تنبيه‌بدني(‌را‌براي‌رفع‌خوف‌نشوز‌پيش‌بيني‌کرده‌و‌ذيل‌آيه‌هرگونه‌

ستمي‌را‌نسبت‌به‌زنان‌نفي‌کرده‌است.‌‌

در‌خوف‌نشوز‌زن‌معالجات‌شرعي‌در‌صورتي‌مجاز‌است‌که‌شرايط‌ذيل‌فراهم‌

باشد:‌

1-‌مسکن،‌لباس‌و‌طعام‌زن‌به‌طور‌متعارف‌از‌جانب‌مرد‌تهيه‌شده‌باشد‌)الحلبي‌

352‌:1417؛‌القمي‌السبزواري:‌451(؛‌

2-‌امارات‌نشوز‌از‌جانب‌زن‌پديدار‌شده‌باشد.‌براي‌مثال،‌زن‌نسبت‌به‌نيازهاي‌

جنسي‌مرد‌روي‌خود‌را‌عبوس‌و‌اظهار‌خستگي‌کند‌يا‌در‌جايي‌که‌مرد‌با‌او‌سخن‌

ج8،‌ ‌:1413 همان‌ ج5،‌ص428؛‌ ‌:1410 عاملي‌ )جبعي‌ دهد‌ پاسخ‌ خشن‌ کلام‌ با‌ مي‌گويد‌

ص359؛‌نجفي‌1266:‌ج31،‌ص201(.‌يا‌در‌زماني‌که‌مرد‌در‌حق‌او‌لطف‌کرده‌و‌او‌را‌

آزاد‌گذاشته‌او‌نسبت‌به‌مرد‌بي‌اعتنايي‌کند‌)همان(.‌اينها‌نشانه‌ي‌پديدار‌شدن‌نشوز‌

زن‌است؛‌

و‌ زشت‌ زني‌سخن‌ اگر‌ باشد.‌ واجب‌ حقوق‌ به‌ نسبت‌ مرد‌ از‌ زن‌ اعراض‌ 3ـ‌

ناروايي‌به‌زبان‌آورد‌که‌هم‌گناه‌باشد‌و‌هم‌نياز‌به‌تأديب‌باشد،‌اما‌متعرض‌حقوق‌
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واجب‌مرد‌نباشد‌مصداق‌نشوز‌زن‌نيست‌)نجفي‌1266:‌ج31،‌ص20(؛‌

4-‌مرد‌خوف‌آن‌را‌داشته‌باشد‌که‌امارات‌نشوز‌در‌زن‌به‌نشوز‌تبديل‌شود.

بسياري‌از‌اهل‌تفسير‌معناي‌تخافون‌را‌تعلمون‌دانسته‌اند،‌يعني‌به‌مجرد‌اينکه‌مرد‌

علم‌به‌امارات‌نشوز‌پيدا‌کرد‌ولو‌اينکه‌نشوزي‌محقق‌نشده‌باشد‌مي‌تواند‌اقدام‌کند‌

)الحلبي،‌همان؛‌القمي‌السبزواري:‌451؛‌الانصاري‌1418:‌ج2،‌ص110(.

بديهي‌است‌امارات‌ياد‌شده‌ي‌نشوز‌عرفي‌است‌که‌به‌نظر‌فقها‌رسيده‌است.‌به‌

نظر‌مي‌رسد‌با‌امارات‌نشوز،‌‌مرد‌علم‌به‌کجروي‌هاي‌زن‌پيدا‌کرده‌لکن‌اميد‌دارد‌که‌

بتواند‌آن‌را‌اصلاح‌کند.‌بنابراين‌با‌اين‌تعبير‌همراه‌بودن‌علم‌و‌رجا‌در‌اين‌نوع‌خوف‌
از‌نشوز‌بارز‌است‌و‌خوف‌در‌اينجا‌مخالف‌رجا‌نيست؛1

5ـ‌شوهر‌علم‌داشته‌باشد‌که‌با‌اين‌علاج‌ها‌زن‌از‌مرد‌اطاعت‌مي‌کند.

عمل‌به‌اين‌نوع‌علاج‌در‌خوف‌نشوز‌زن‌در‌جايي‌است‌که‌اميد‌به‌بازگشت‌زن‌

به‌تمکين‌وجود‌داشته‌باشد،‌زيرا‌اين‌علاج‌ها‌از‌قبيل‌نهي‌از‌منکرند‌)نجفي‌1266:‌ج31،‌

ص202(‌و‌براي‌شخصي‌که‌بخواهد‌امر‌به‌معروف‌و‌نهي‌از‌منکر‌کند‌طبق‌نظر‌فقها‌

شرايطي‌وجود‌دارد‌)موسوي‌‌الخميني‌1409:‌ج1،‌صص‌470و471(؛

-‌شخص‌ناهي‌بايد‌علم‌به‌انجام‌دادن‌کار‌داشته‌باشد‌و‌شوهر‌نبايد‌به‌بهانه‌ي‌

موعظه‌زن‌را‌سرزنش‌کند‌و‌يا‌در‌هجر‌زن‌نادانسته‌به‌گونه‌اي‌عمل‌کند‌که‌حقوق‌

او‌پايمال‌شود.

-‌اگر‌مرد‌علم‌داشته‌باشد‌که‌اين‌راه‌هاي‌علاج‌تأثيري‌در‌تبعيت‌زن‌‌نداشته‌يا‌

حتي‌مفسده‌دارد.‌اين‌نهي‌از‌منکر‌ساقط‌است.

-‌اگر‌مرد‌علم‌داشته‌باشد‌که‌زن‌بر‌نشوز‌خود‌اصراري‌ندارد‌و‌آن‌را‌به‌سهولت‌

1-‌شايد‌منظور‌از‌خوف‌به‌معناي‌علم‌در‌نزد‌فقها‌منظور‌همان‌علمي‌باشد‌که‌در‌شرايط‌امر‌به‌معروف‌و‌
نهي‌از‌منکر‌قرار‌داده‌شده‌است.
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ترک‌مي‌کند‌ديگر‌انجام‌دادن‌اين‌سه‌مرحله‌ي‌علاج‌لازم‌نيست.

معلوم‌شد‌که‌در‌خوف‌نشوز‌زن‌سه‌تنبيه‌وعظ،‌هجر‌و‌ضرب‌قرار‌داده‌شده‌

بر‌يکديگر‌مي‌دانند‌)جبعي‌عاملي‌ است.‌برخي‌آن‌را‌داراي‌سلسله‌مراتب‌و‌مترتب‌

1410:‌ج5،‌ص428؛‌الکاشاني‌1409:‌ج2،‌ص334(.‌برخي‌معتقدند‌هنگام‌خوف‌نشوز،‌مرد‌

مي‌تواند‌هر‌يک‌از‌سه‌راه‌را‌که‌اميد‌به‌بازگشت‌زن‌به‌اطاعت‌باشد‌انتخاب‌و‌اجرا‌

از‌ به‌همين‌جهت‌شوهر‌موظف‌است‌هر‌يک‌ کند‌)جبعي‌عاملي1413:‌ج8،‌ص358(،‌

سه‌راه‌مؤثر‌را‌اجرا‌کند.‌البته‌نوع‌سوم‌ـ‌يعني‌تنبيه‌بدني‌ـ‌با‌شرايط‌ويژه‌اي‌قابل‌

اجراست.‌

متفاوتي‌ بيانات‌ فقهي‌ راه‌کار‌در‌کتب‌ اين‌سه‌ از‌ واقع‌شدن‌هر‌يک‌ مؤثر‌ براي‌

وجود‌دارد‌که‌اشاره‌مي‌شود.‌

الف ـ وعظ و نصيحت

‌در‌کتب‌فقهي‌ـ‌از‌باب‌تمثيل‌ـ‌براي‌موعظه‌کردن‌زن‌عباراتي‌از‌قبيل‌ترساندن‌

زن‌از‌عذاب‌الهي،‌سقوط‌نفقه‌و‌حق‌قسم‌را‌آورده‌اند‌)جبعي‌عاملي‌1410:‌ج5،‌ص427؛‌

و‌ زوج‌ از‌ اطاعت‌ و‌ معاشرت‌ ادب‌ رعايت‌ به‌ همچنين‌ ص356(.‌ ج8،‌ ‌:1413 همان‌

وفاداري‌براي‌مرد‌را‌توصيه‌کرده‌اند‌)ابن‌العربي:‌ج1،‌ص532(.

به‌طور‌کلي،‌موعظه‌کلام‌نرم‌و‌پاکيزه‌اي‌است‌که‌زوج‌عقل‌و‌قلب‌زوجه‌را‌

خطاب‌مي‌کند‌)ابولحيه‌55‌:1427(‌و‌براي‌تأثيرپذيري‌بايد‌اهتمام‌و‌کوشش‌ويژه‌کرده‌

و‌روشي‌براي‌موعظه‌انتخاب‌کند‌که‌بتواند‌اختلافات‌روحي،‌عاطفي‌ايشان‌را‌حل‌

کرده‌و‌فرصت‌کافي‌براي‌تأثيرپذير‌شدن‌اين‌موعظه‌به‌ايشان‌داده‌شود‌)فضل‌الله‌1405:‌

ج7،‌ص157(.
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 ـ دوري از بستر  ب 

در‌اين‌زمينه‌فقها‌و‌مفسرين‌اقوال‌متعدد‌و‌مشابهي‌دارند‌)القمي‌السبزواري:‌451؛‌

الحلبي‌352‌:1417؛‌جبعي‌عاملي‌1410:‌ج5،‌ص427؛‌ابن‌بابويه‌349‌:1415؛‌البغدادي‌517‌:1410؛‌

طوسي‌1387:‌ج4،‌ص328؛‌الحلي‌1410:‌ج2،‌ص729؛‌نجفي‌1266:‌ج31،‌ص201(،‌ولي‌در‌

نهايت‌شهيد‌ثاني‌در‌مسالک‌کيفيت‌دوري‌در‌خوابگاه‌را‌منحصر‌به‌موارد‌مفيد‌براي‌

زن‌و‌رجوع‌به‌عرف‌را‌در‌اين‌زمينه‌مؤثر‌مي‌داند‌)جبعي‌عاملي‌1413:‌ج8،‌ص356(.‌براي‌

مثال،‌دوري‌مؤثر‌گاهي‌به‌اين‌است‌که:‌

-‌نه‌در‌فراش‌او‌قرار‌گيرد‌و‌نه‌با‌او‌آميزش‌جنسي‌داشته‌باشد؛

-‌رابطه‌ي‌جنسي‌داشته‌باشد،‌زيرا‌رابطه‌ي‌جنسي‌حق‌مشترک‌اين‌دو‌است‌و‌مرد‌

نبايد‌از‌اين‌جهت‌ضرر‌کند‌ولي‌در‌حال‌آميزش‌جنسي‌با‌او‌صحبت‌نکند؛

-‌اگر‌مرد‌همسر‌ديگري‌داشته‌باشد،‌حق‌زن‌را‌به‌همسر‌ديگر‌خود‌بدهد؛

-‌زماني‌که‌زن‌نياز‌جنسي‌دارد‌به‌نياز‌او‌پاسخ‌ندهد.‌

)الکاشاني‌1409:‌ج2،‌ اثر‌لازم‌را‌داشته‌باشد‌ اينکه‌تأديب‌مناسب‌حال‌باشد‌و‌ تا‌

ص334(.

ج ـ تنبيه بدني 

برخي‌معتقدند‌تنبيه‌بدني‌فقط‌مربوط‌به‌زماني‌است‌که‌زن‌از‌مرحله‌ي‌خوف‌

نشوز‌عبور‌کرده‌و‌ناشزه‌شده‌است‌و‌مرحله‌ي‌وعظ‌و‌هجر‌مربوط‌به‌امارات‌نشوز‌

است‌)طوسي1387:‌ج4،‌ص337؛‌علامه‌حلي‌1413:‌ج2،‌ص48؛‌نجفي‌1266:‌ج3،‌ص201(.‌در‌

اين‌صورت‌به‌آساني‌نمي‌توان‌رأي‌به‌تنبيه‌بدني‌داد.

عبارات‌فقها‌در‌مورد‌اين‌فقره‌از‌تنبيه‌حاکي‌است‌که‌اين‌علاج‌و‌درمان‌فقط‌در‌

موارد‌ذيل‌مباح‌است‌)القمي‌السبزواري،‌همان؛‌الحلبي،‌همان؛‌ابن‌بابويه‌245‌‌:1417،‌‌همان‌
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345‌:1415؛‌بغدادي‌516‌:1410؛‌جبعي‌عاملي‌1413:‌‌ج5،‌‌ص428؛‌نجفي‌1266:‌ج31،‌ص202(:

-‌تنبيه‌بدني‌به‌حکم‌قاعده‌ي‌»الضرورات تبيح المحظورات«‌فقط‌به‌قدر‌ضرورت‌

مجاز‌شناخته‌شده‌است؛

-‌تنبيه‌بدني‌نبايد‌به‌گونه‌اي‌باشد‌که‌در‌شريعت‌مقدس‌اسلام‌از‌آن‌نهي‌شده‌و‌

ضرر‌جسماني‌بر‌زن‌وارد‌آورد.

-‌در‌تنبيه‌بدني‌مرد‌به‌تأثير‌اين‌عمل‌براي‌علاج‌زن‌علم‌داشته‌باشد‌)جبعي‌عاملي‌

1413:‌ج8،‌ص359(.

خوف نشوز مرد

خوف‌نشوز‌مرد‌برآمده‌از‌آيه‌ي‌»... وان امراة خافت من بعلها نشوزاً او اعراضا ان 

يصلحا بينهما صلحاً ...«‌)نساء:‌128(‌است.

بن‌خديج‌ رافع‌ زن‌ محمدبن‌سلمه‌ دختر‌ که‌ است‌ آمده‌ آيه‌ اين‌ نزول‌ در‌شأن‌

بود‌که‌به‌علت‌بالا‌رفتن‌سن‌وي‌شوهرش‌با‌زن‌جواني‌ازدواج‌کرده‌بود.‌رافع‌از‌

همسر‌اول‌خود‌خواست‌که‌همسر‌دوم‌دو‌يا‌سه‌روز‌حق‌داشته‌باشد‌و‌او‌يک‌روز،‌

دختر‌محمدبن‌مسلمه‌قبول‌نکرد‌و‌دو‌بار‌طلاق‌داده‌شد.‌در‌مرتبه‌ي‌سوم‌از‌شوهر‌

خواست‌که‌برخورد‌مساوي‌با‌او‌و‌زن‌جوان‌داشته‌باشد‌و‌شوهر‌قبول‌نکرد‌و‌در‌

نهايت‌به‌دليل‌اعراض‌شوهر‌با‌او‌مصالحه‌کرد‌)طباطبايي‌1348:‌ج9،‌صص‌165و‌166(.

وقتي‌امارات‌نشوز‌از‌مرد‌)النووي:‌ج16،‌ص451(‌و‌بي‌رغبتي‌نسبت‌به‌زن‌)ابن‌قدامه‌

682:‌ج8،‌ص169(‌پديد‌آيد‌زمينه‌اي‌براي‌صلح‌ايجاد‌خواهد‌شد.

اگر‌مردي‌در‌ايفاي‌حقوق‌زناشويي‌مانع‌ايجاد‌نکرده‌و‌فعل‌حرامي‌را‌انجام‌نداد‌

لکن‌به‌جهت‌سن‌زياد‌يا‌مريضي‌زن‌يا‌دلايل‌مشابه‌از‌مصاحبت‌به‌زن‌کراهت‌داشت‌

و‌خواست‌از‌حق‌طلاق‌خود‌استفاده‌کند،‌زن‌مي‌تواند‌به‌اختيار‌خود‌از‌برخي‌حقوق‌
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يا‌همه‌ي‌آن‌صرف‌نظر‌کرده‌و‌براي‌زوج‌حلال‌است‌که‌اين‌نوع‌از‌صلح‌را‌بپذيرد‌

)نجفي‌1266:‌ج31،‌صص‌‌207و‌208(.‌

خداوند‌در‌اين‌آيه‌ي‌شريفه‌مي‌فرمايد‌که‌زن‌مي‌تواند‌با‌شوهر‌خود‌مصالحه‌و‌

از‌حقوق‌خويش‌صرف‌‌نظر‌کند‌و‌زندگي‌را‌با‌او‌ادامه‌دهد،‌ولي‌مسلم‌است‌که‌

اين‌صلح‌نبايد‌موجبات‌ظلم‌پذيري‌و‌ايراد‌ظلم‌را‌نه‌از‌طرف‌مرد‌و‌نه‌از‌طرف‌زن‌

فراهم‌آورد.‌

در‌اين‌نوع‌از‌خوف‌نشوز،‌مرد‌با‌استفاده‌از‌حق‌طلاق‌خود‌مي‌تواند‌زن‌را‌طلاق‌

بدهد.‌زن‌هم‌براي‌حفظ‌علقه‌ي‌زوجيت‌و‌حفظ‌کانون‌خانوادگي‌طبق‌آيه‌ي‌شريفه‌

مجاز‌دانسته‌شده‌به‌حسب‌تشخيص‌ضرر‌و‌حجم‌ضرري‌که‌از‌مطلقه‌شدن‌بر‌او‌

عارض‌مي‌شود،‌بتواند‌با‌صلح‌نسبت‌به‌حق‌نفقه‌يا‌حق‌قسم‌در‌کابين‌همسر‌خود‌

باقي‌بماند‌و‌کانون‌خانواده‌را‌حفظ‌کند.‌يعني‌او‌در‌مقايسه‌ي‌بين‌طلاق‌و‌از‌دست‌

بيشتر‌ترجيح‌داده‌و‌به‌عبارت‌ديگر‌ يا‌قسم‌ضرر‌کمتر‌را‌بر‌ضرر‌ نفقه‌ دادن‌حق‌

مراعات‌اهم‌در‌مقابل‌مهم‌کرده‌است‌)شراره‌348‌:1418(‌در‌حقيقت،‌خوف‌ترس‌در‌

اينجا‌به‌اين‌معناست‌که‌زن‌براي‌جلوگيري‌از‌امنيت‌و‌آرامش‌خود‌بر‌اثر‌فروپاشي‌

کانون‌خانواده‌ترجيح‌مي‌دهد‌با‌شوهر‌خود‌مصالحه‌کند.

خوف شقاق زوجين 

موضوع‌شقاق‌زوجين‌در‌آيه‌ي‌‌25سوره‌ي‌نساء‌بدين‌شرح‌»و ان خفتم شقاق 

بينهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما«‌آمده‌

است.

رسيدگي‌به‌اختلافات‌توسط‌حاکم هنگام‌بروز‌نشانه‌هاي‌جدايي‌بين‌زن‌و‌شوهر 
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صورت‌مي‌گيرد.‌براي‌بررسي‌علل‌و‌جهات‌ناسازگاري‌و‌تهيه‌ي‌مقدمات‌آشتي،‌يک‌

نفر‌داور‌از‌فاميل‌مرد‌و‌يکي‌از‌فاميل‌زن‌انتخاب‌کنيد‌اگر‌اين‌دو‌با‌حسن‌نيت‌و‌

دلسوزي‌وارد‌کار‌شدند‌و‌هدفشان‌واقعاً‌اصلاح‌باشد،‌خدا‌کمک‌به‌برقراري‌الفت‌

دوباره‌مي‌نمايد‌)پورسيف:‌174(.

برخي‌از‌فقها‌شقاق‌را‌هم‌نشوز‌از‌جانب‌زن‌و‌هم‌از‌جانب‌مرد‌يا‌آن‌را‌اختلافي‌

مي‌دانند‌که‌بين‌زوجين‌اتفاق‌افتاده‌و‌به‌مرحله‌ي‌مشکلي‌رسيده‌است‌)طوسي‌1387:‌

ابن‌قدامه‌682:‌‌ج8،‌ ابن‌قدامه‌620:‌ج8،‌ص166؛‌ براج‌1406:‌ج2،‌ص265؛‌ ابن‌ ج4،‌ص339؛‌

ص70(.‌يعني‌حال‌زن‌و‌شوهر‌به‌بدگويي‌و‌زدن‌و‌پاره‌کردن‌لباس‌انجاميده‌)طوسي،‌

همان؛‌ابن‌البراج،‌همان(‌و‌زوج‌هم‌نه‌با‌زن‌صلح‌کرده‌و‌نه‌او‌را‌طلاق‌مي‌دهد.‌زن‌هم‌

نه‌حق‌مرد‌را‌مي‌دهد‌و‌نه‌فديه‌براي‌طلاق‌خلع‌مي‌دهد‌)طوسي،‌همان؛‌ابن‌براج،‌همان؛‌

القمي‌السبزواري:‌451(.‌منظور‌شقاق‌در‌آيه،‌همين‌مورد‌اخير‌است.

حاکم‌دو‌حکم‌و‌داور‌از‌جانب‌زن‌و‌شوهر‌انتخاب‌مي‌کند‌نه‌وکيل‌)ابن‌براج،‌

نجفي‌1266:‌ج31،‌ص210(.‌ عاملي1410:‌ج5،‌ص429؛‌ همان؛‌جبعي‌ السبزواري،‌ القمي‌ همان؛‌

نقش‌حکمين‌اصلاح‌روابط‌ميان‌زوجين‌است‌و‌در‌اين‌زمينه‌نيازي‌نيست‌که‌از‌

زوجين‌کسب‌اجازه‌کنند‌و‌طلاق‌بدون‌اجازه‌از‌زوجين‌جايز‌نيست‌)طوسي‌1387:‌

از‌ آيه‌ي‌شريفه‌هم‌ذکري‌ بابويه‌245‌:1406؛‌همان‌‌350‌:1415و‌351(.‌ ابن‌ ج4،‌ص340؛‌

اراده‌ي‌جدايي‌زوجين‌توسط‌حکمين‌ندارد‌بلکه‌فقط‌به‌اصلاح‌فيمابين‌آنها‌اشاره‌

تابع‌وکالت‌و‌شرط‌ الشافعي‌1403:‌ج5،‌ص208(،‌در‌حالي‌که‌وکيل‌ )امام‌ کرده‌است‌

اينکه‌ از‌ اعم‌ بکند‌ بايد‌عمل‌ بخواهند‌ لذا‌وکيل‌هر‌گونه‌که‌زوجين‌ وکالت‌است.‌

طلاق‌يا‌اصلاح‌باشد‌)جبعي‌عاملي‌1410:‌ج5،‌ص429؛‌طوسي،‌همان؛‌ابن‌براج،‌همان(‌از‌اين‌

جهت‌وکالت‌در‌خوف‌شقاق‌لازم‌نيست،‌زيرا‌در‌اين‌مرحله‌فقط‌بايد‌به‌اصلاح‌بين‌
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زوجين‌همت‌گمارد.

در‌رفع‌اين‌مشکل،‌حکمين‌با‌حسن‌نيت‌و‌دلسوزي‌اصلاح‌را‌بپذيرند‌تا‌خدا‌هم‌

براي‌برقراري‌الفت‌بين‌ايشان‌کمک‌نمايد‌)يوفق الله بينهما(؛

يکي‌از‌مرجحات‌اين‌نوع‌حکميت‌تشکيل‌محاکمه‌‌هاي‌خانوادگي‌و‌تعيين‌داوران‌

از‌اهل‌خانواده‌ي‌طرفين‌است،‌به‌دليل‌اطلاع‌ايشان‌از‌مسائل‌خانواده‌ديگر‌نيازي‌

به‌فاش‌کردن‌اسرار‌خانوادگي‌زوجين‌نيست.‌به‌علاوه‌دلسوزي‌ناشي‌از‌عواطف‌

خانوادگي‌موجب‌فيصله‌ي‌بهتر‌و‌سريع‌تر‌مسئله‌خواهد‌شد‌)ابولحيه‌‌67‌:1427و‌68(.

اقدام‌ مشکل‌خويش‌ به‌ خود‌ زوجين‌ زن،‌ نشوز‌ و‌خوف‌ مرد‌ نشوز‌ در‌خوف‌

بين‌ برقراري‌سازگاري‌ توان‌مصالحه‌و‌ اما‌در‌مرحله‌ي‌خوف‌شقاق‌که‌ مي‌کردند،‌

اينکه‌زوجين‌مقابل‌ ايشان‌وجود‌نداشته‌و‌به‌اختلاف‌اين‌دو‌منجر‌مي‌شد،‌خوف‌

يکديگر‌بايستند،‌وجود‌دارد؛‌»الشقاق المخالفه لکونك في شق غير شق صاحبك اي 

ناحية غير ناحيته«‌)الطريحي‌1408:‌ج2،‌ص530(‌نه‌اينکه‌اختلاف‌و‌دشمني‌بالا‌گرفته‌

باشد،‌»الشقاق،  غلب العداوة و الخلاف«،‌)ابن‌منظور:‌ج10،‌ص183(‌و‌به‌نشوز‌و‌ادا‌نشدن‌

حقوق‌واجب‌ايشان‌بيانجامد،‌زيرا‌وقتي‌حقوق‌واجب‌ادا‌نشود‌حقي‌ضايع‌شده‌و‌

بايد‌ستانده‌شود‌و‌اعاده‌ي‌حق‌بر‌عهده‌ي‌حاکم‌است‌و‌صلح‌و‌مصالحه‌بر‌آن‌جايز‌

نيست‌مگر‌اينکه‌طرف‌مقابل‌به‌اين‌امر‌اجازه‌دهد‌و‌حاکم‌مصلحت‌خانوادگي‌را‌

اين‌گونه‌تشخيص‌بدهد.

از‌وظايف‌حکمين‌اصلاح‌ذات‌البين‌است )يوفق الله بينهما( و‌اصلاح‌جايي‌شايسته‌

بر‌ موضوع‌ اين‌ به‌ رسيدگي‌ لذا‌ باشد،‌ داشته‌ وجود‌ آن‌ اجراي‌ زمينه‌هاي‌ که‌ است‌

عهده‌ي‌حکمين‌قرار‌داده‌شده‌که‌با‌نظارت‌حاکم‌به‌اختلافات‌رسيدگي‌کنند‌و‌زن‌

و‌شوهر‌را‌به‌ادامه‌ي‌زندگي‌مشترک‌تشويق‌کنند‌و‌اگر‌اين‌دو‌موفق‌به‌انجام‌دادن‌
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اين‌کار‌نشوند‌و‌به‌نشوز‌بيانجامد،‌از‌آنجا‌که‌در‌زمان‌نشوز‌يا‌شقاق‌امکان‌اصلاح‌

به‌اجتماع‌زن‌و‌شوهر‌وجود‌ندارد‌)البحراني‌1186:‌ج24،‌ص626(‌لازم‌است‌حاکم‌در‌

حل‌اين‌اختلافات‌رأي‌بدهد.‌

حکم حاکم 

در‌ زن‌ نشوز‌ که‌ است‌ خلع‌ در‌طلاق‌ مي‌دهد‌ حاکم‌حکم‌ که‌ مواردي‌ از‌ يکي‌

که‌ است‌ مواردي‌ مي‌کند،‌ آنها‌رسيدگي‌ به‌ که‌حاکم‌ مواردي‌ ساير‌ دارد.‌ آن‌وجود‌

اختلافات‌زن‌و‌شوهر‌بالا‌گرفته‌و‌به‌مرحله‌ي‌شقاق‌رسيده،‌حاکم‌موظف‌است‌بين‌

مواردي‌که‌يکي‌از‌زوجين‌اعمال‌حق‌کرده‌با‌مواردي‌که‌هر‌دو‌زوجين‌صاحب‌حق‌

هستند‌يا‌يکي‌از‌حق‌خويش‌تعدي‌نموده،‌‌تمييز‌دهد‌و‌در‌صورت‌ورود‌ضرر‌به‌

يکي‌از‌ايشان‌به‌نحو‌مقتضي‌رفع‌کند.‌

الف ـ نشوز زن 

موضوع‌نشوز‌زن‌برآمده‌از‌آيه‌ي‌‌229سوره‌ي‌بقره‌است.‌متن‌آيه‌به‌اين‌شرح‌

است:‌»و لايحل لکم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً الا ان يخافا ان لايقيما حدود الله فان 

خفتم الا يقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها و من 

يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون«.‌

در‌شأن‌نزول‌اين‌آيه‌که‌اولين‌طلاق‌خلعي‌در‌اسلام‌است،‌آمده‌که‌حبيبه‌دختر‌

سهل‌زن‌ثابت‌بن‌قيس‌بن‌شماس‌بود‌و‌از‌او‌بدش‌مي‌آمد‌چون‌مردي‌قصير‌و‌زشت‌

بود.‌لاجرم‌نزد‌رسول‌خدا‌)ص(‌آمد‌و‌عرضه‌داشت‌من‌قدرت‌ديدن‌او‌را‌ندارم‌و‌

اگر‌ترس‌از‌خدا‌نبود،‌تف‌بر‌رويش‌مي‌انداختم.‌حضرت‌فرمودند:‌»آيا‌حاضري‌آن‌

باغچه‌اي‌که‌مهريه‌ات‌کرده‌به‌او‌بازگرداني؟«‌عرضه‌داشت:‌آري.‌باغچه‌را‌برگردانيد‌



فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
90

ر  
بها

  /
 51

ره 
شما

 / 
هم

زد
سي

ل 
سا

146

و‌رسول‌خدا‌)ص(‌بينشان‌جدايي‌انداخت‌)طباطبايي‌1348:‌ج4،‌ص70(.

البته‌در‌برخي‌کتب‌فقهي‌علت‌درخواست‌طلاق‌حبيبه‌را‌دين‌و‌خلق‌و‌خوي‌

ثابت‌دانسته‌اند‌)‌ابن‌قدامه‌620:‌ج8،‌ص173(.

شرايط جواز طلاق خلع در نشوز زن 

در‌باب‌شرايط‌جواز‌طلاق‌خلع‌در‌نشوز‌زن‌مواردي‌آمده‌که‌به‌ذکر‌آنها‌پرداخته‌

مي‌شود:‌

1ـ‌زن‌به‌اندازه‌اي‌از‌زندگي‌با‌همسر‌خويش‌ناراحت‌است‌که‌در‌امور‌زناشويي‌

از‌اطاعت‌او‌سرباز‌مي‌زند‌و‌به‌گونه‌اي‌عصيان‌مي‌‌کند‌که‌احتمال‌دارد‌به‌حدود‌الهي‌

در‌حريم‌خانواده‌تعرض‌شود؛‌»الا ان يخافا ان لايقيما حدود الله«‌)الحلبي‌374‌:1417؛‌

العاملي‌1413:‌‌ج9،‌صص‌‌409و410؛‌اردبيلي:‌605(.

ج4،‌ ‌:1348 )طباطبايي‌ باشد‌ متعارف‌ ترسي‌ بايد‌ الهي‌ حدود‌ تعرض‌ از‌ ترس‌ ‌2ـ‌

صص30-28(.‌ابتدا‌اين‌نوع‌ترس‌به‌زن‌و‌مرد‌منتسب‌است‌»ان يخافا ان لايقيما حدود 

الله«.‌براي‌مثال،‌زن‌با‌دلايلي‌به‌حاکم‌اعلام‌مي‌کند‌که‌نمي‌تواند‌با‌مرد‌زندگي‌کند.

در‌ادامه‌ي‌آيه‌خطاب‌را‌از‌زن‌و‌شوهر‌متوجه‌جمع‌کرده‌مي‌فرمايد:‌»فان خفتم ان 

لايقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيما افتدت به«؛‌به‌اين‌معنا‌که‌اين‌نوع‌از‌خوف‌که‌

از‌طرف‌زن‌اعلام‌شده،‌بايد‌توسط‌حاکم‌مداقه‌شود‌و‌تصميم‌زن‌از‌روي‌هوسراني،‌

وسوسه‌و‌انگيزه‌هاي‌ديگر‌نباشد‌)طباطبايي‌1348:‌‌ج4،‌ص29(.‌لذا‌اگر‌زني‌به‌جهت‌

ديندار‌نبودن‌مرد‌يا‌سوء‌اخلاق‌او‌يا‌ديگر‌مواردي‌که‌براي‌زن‌کراهت‌آور‌است،‌

بترسد‌که‌نتواند‌نياز‌مرد‌را‌پاسخ‌دهد‌و‌به‌حدود‌الهي‌تعرض‌شود‌اين‌طلاق،‌مباح‌

است‌)طوسي‌1387:‌ج4،‌ص343؛‌‌ابن‌قدامه‌620:‌ج8،‌ص173(‌و‌زن‌بايد‌به‌دادگاه‌رجوع‌
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کند.‌حاکم‌براي‌تشخيص‌اينکه‌زن‌در‌مورد‌تقاضاي‌خود‌حدود‌متعارف‌را‌رعايت‌

جامعه‌ در‌ رايج‌ عرف‌ شناخت‌ به‌ موارد‌ برخي‌ در‌ و‌ متخصص‌ کارشناس‌ به‌ کرده‌

نيازمند‌است.‌

3-‌در‌طلاق‌خلع‌به‌خواست‌زن‌فديه‌اي‌از‌طرف‌او‌به‌مرد‌پرداخت‌‌شود.

به‌استناد‌ذيل‌آيه‌ي‌شريفه‌ي‌»فلاجناح عليهما فيما افتدت به«‌هنگام‌تعدي‌زن‌از‌

را‌ بگيرد‌و‌وي‌ به‌زن‌را‌پس‌ حدود‌شرعي‌مرد‌مجاز‌است‌که‌مهريه‌ي‌داده‌شده‌

طلاق‌دهد.

اگر‌مرد‌به‌دليل‌کراهت‌از‌زن‌او‌را‌مجبور‌به‌تقاضاي‌طلاق‌و‌بذل‌مهريه‌کند،‌

طلاق‌خلع‌محسوب‌نمي‌شود‌»ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن شيئا«‌)نساء:‌

19(؛‌زيرا‌مفهوم‌خلع‌صرفاً‌کراهتي‌است‌که‌زن‌از‌مرد‌داشته‌و‌به‌اين‌واسطه‌حاضر‌

به‌پرداخت‌مهريه‌مي‌شود‌)جبعي‌عاملي‌1410:‌ج4،‌ص103(.‌حال‌اينکه‌در‌اين‌فرض‌

کراهت‌از‌جانب‌زوج‌است.‌به‌تعبير‌علامه‌طباطبايي‌)ره(‌علت‌اينکه‌آيه‌ي‌شريفه‌

»نفي‌جناح«‌را‌هم‌از‌زن‌و‌هم‌از‌مرد‌کرده‌با‌اينکه‌پرداخت‌مهريه‌صرفاً‌وظيفه‌ي‌

شوهر‌است،‌اين‌است‌که‌در‌موارد‌حرام‌بودن‌پس‌گرفتن‌مهريه‌دادن‌آن‌هم‌است،‌

زيرا‌اعانت‌بر‌گناه‌و‌ستم‌شده‌است‌)طباطبايي،‌همان(‌و‌زن‌موجبات‌ضرر‌خود‌را‌

فراهم‌کرده‌است.‌به‌اعتقاد‌برخي‌فقها‌اگر‌زن‌چيزي‌گرفته‌که‌ضرر‌به‌او‌رسانده‌بايد‌

آن‌را‌بازگرداند‌و‌اين‌طلاق،‌طلاق‌رجعي‌مي‌شود‌)الامام‌الشافعي‌1403:‌ج5،‌ص121(.

سؤال‌مطرح‌اين‌است‌که‌آيا‌اخذ‌مهريه‌فقط‌محدود‌به‌آن‌چيزي‌است‌که‌به‌زن‌

پرداخته‌)اعم‌از‌مهريه‌و‌هديه(‌يا‌بيش‌از‌اينها‌هم‌مي‌تواند‌فديه‌دهد؟‌برخي‌معتقدند‌

که‌به‌زيادتر‌از‌آنچه‌که‌هديه‌شده‌نياز‌نيست‌چون‌از‌ضرر‌بزرگي‌که‌بر‌زن‌وارد‌

پيامبر‌اکرم‌ ايشان‌به‌همان‌شأن‌نزول‌آيه‌است‌که‌ مي‌آيد‌جلوگيري‌شود‌و‌استناد‌
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)ص(‌بيش‌از‌مهريه‌را‌نپذيرفتند‌)جبعي‌عاملي:‌ج6،‌ص102؛‌همان‌1413:‌ج9،‌ص420(.

به‌علاوه،‌به‌نظر‌مي‌رسد‌که‌در‌اين‌نوع‌درخواست‌شدت‌اعراض‌و‌عدم‌دلبستگي‌

زن‌نسبت‌به‌مرد‌باعث‌بازگرداندن‌مهريه‌يا‌بيش‌از‌آن‌مي‌شود،‌لذا‌زن‌تعيين‌کننده‌ي‌

اين‌فديه‌است‌و‌شوهر‌نمي‌تواند‌بيش‌از‌مهريه‌را‌از‌زن‌طلب‌کند.‌

ب ـ شقاق زوجين 

1ـ‌گاه‌تصرف‌و‌اعمال‌حق‌باعث‌ورود‌ضرر‌به‌طرف‌مقابل‌و‌اعمال‌نکردن‌آن‌

سبب‌فوت‌نفعي‌از‌صاحب‌حق‌مي‌شود‌)شراره‌355‌:1418(.

به‌نظر‌مشهور‌اماميه‌زماني‌که‌اين‌اعمال‌حق،‌موجب‌ضرر‌به‌غير‌بشود‌با‌استناد‌

به‌عموم‌حديث‌»لاضرر«‌نهي‌شده‌است‌)العاملي‌211‌:1410(‌1و‌همچنين‌در‌صورتي‌

که‌صاحب‌حق‌به‌صورت‌متعارف‌از‌اين‌حق‌خود‌استفاده‌کند‌مجاز‌در‌غير‌اين‌

صورت‌وي‌را‌منع‌کرده‌و‌نسبت‌به‌ضرر‌وارده‌ضامن‌مي‌شناسد‌)جبعي‌عاملي‌1410:‌

ج7،‌ص34(.‌2براي‌مثال،‌زن‌و‌شوهري‌که‌در‌يک‌شرايط‌عادي‌و‌معمولي‌زندگي‌خود‌

را‌مي‌گذرانند،‌ناگهان‌مرد‌تصميم‌مي‌گيرد‌زن‌جوان‌خود‌را‌طلاق‌دهد.‌وي‌به‌دليل‌

در‌دست‌داشتن‌حق‌طلاق‌فوراً‌زوجه‌را‌رها‌کرده‌و‌با‌اين‌تصميم‌عجولانه‌کانون‌

خانواده‌را‌از‌هم‌مي‌پاشد‌و‌به‌روح‌و‌جسم‌همسر‌آزار‌فراواني‌مي‌رساند.‌آيا‌مي‌توان‌

او‌را‌در‌هر‌نوع‌تصميم‌صحيح‌يا‌غير‌صحيح‌بدون‌نظارت‌باقي‌گذاشت؟‌در‌اينجا‌

مرجع‌تشخيص‌عمل‌متعارف‌حاکم‌است.

2-‌گاه‌استفاده‌نکردن‌از‌حق‌موجب‌ورود‌ضرر‌به‌صاحب‌حق‌و‌اعمال‌حق‌

1-‌ومنها الطرق و فاتدتها استطراق، و الناس فيها شرع، و يمنع من الانتفاع بهاني غير ذلك مما يفوت به منفعة الماره 
فلا يجوز الجلوس اللبيع و الشراء الّا مع السعه حيث لاضرر، فاذا فارق بطل حقه

‌2-‌نعم، لو زاد عن قدر حاجته فالزائد شروط بعدم الضرر بالغير ولو باالظن لانه مناط امثال ذلك جمعاً بين للحقين 
و دفعاً للاضراراً لنفي و الّا ضمن. 



13
90

ر  
بها

  /
51

ره 
شما

 / 
هم

زد
سي

ل 
سا

تأثير لاضرر بر حکم نشوز و شقاق زوجين

149

موجب‌ورود‌ضرر‌به‌طرف‌مقابل‌است‌)شراره‌352‌:1418(.‌شيخ‌انصاري‌به‌دليل‌عموم‌

قاعده‌ي‌»الناس‌مسلطون‌علي‌اموالهم«‌منع‌صاحب‌حق‌را‌از‌اعمال‌حق‌خويش‌جايز‌

نمي‌داند‌و‌معتقد‌است‌در‌مجاز‌بودن‌استفاده‌از‌اين‌حق‌معين‌شدت‌يا‌قلت‌ضرر‌

مقابل‌مطرح‌ بر‌طرف‌ وارده‌ قلت‌ با‌شدت‌و‌ آن‌ مقايسه‌ي‌ بر‌صاحب‌حق‌و‌ وارد‌

نيست‌چون‌به‌هر‌حال‌صاحب‌حق‌نبايد‌ضرري‌را‌متحمل‌شود‌)انصاري‌1281:‌ج2،‌

ص539(،‌اما‌برخي‌ديگر‌از‌علما‌معتقدند‌که‌لازم‌است‌با‌ملاحظه‌ي‌ضرر‌بيشتر‌و‌

بزرگ‌تر‌به‌کمترين‌ضرر‌بين‌دو‌فرد‌رأي‌داد‌و‌براي‌مشخص‌کردن‌حجم‌ضرر‌هم‌

دليل‌ضعف‌وضعيت‌ به‌ اينکه‌شوهر‌ مثل‌ ‌.)355 ‌:1418 )شراره‌ کرد‌ مراجعه‌ به‌عرف‌

اقتصادي‌نفقه‌ي‌همسر‌را‌نمي‌پردازد‌و‌زن‌هم‌در‌تأمين‌معاش‌خود‌با‌مضيقه‌ي‌مالي‌

مواجه‌است.‌در‌اين‌صورت‌زن‌حق‌دارد‌دادخواست‌نفقه‌به‌دادگاه‌بدهد.‌دادگاه‌نيز‌

موظف‌است‌به‌دليل‌ورود‌ضرر‌به‌زن‌مرد‌را‌به‌طريقي‌به‌اداي‌آن‌مجبور‌کند‌يا‌خود‌

تمهيداتي‌را‌در‌اين‌باره‌بيانديشد.

زني‌که‌به‌دليل‌عقيم‌بودن‌شوهر‌خود‌بخواهد‌از‌حق‌طلاق‌خود‌استفاده‌کند‌به‌

دليل‌ضرر‌وارد‌به‌وي‌نمي‌توان‌او‌را‌از‌اين‌حق‌منع‌کرد.

3-‌گاه‌هر‌يک‌از‌مرد‌يا‌زن،‌صرفاً‌براي‌ضرر‌رساندن‌به‌طرف‌مقابل‌از‌حق‌خود‌

اين‌همان‌سوء‌استفاده‌از‌حق‌ استفاده‌مي‌کنند‌)مکارم‌شيرازي‌1416:‌ج2،‌ص100(‌که‌

است.‌براي‌مثال،‌زني‌عقد‌ازدواجي‌را‌منعقد‌مي‌کند‌و‌در‌آن‌مهريه‌اي‌سنگين‌صرفاً‌

براي‌اخاذي‌از‌مرد‌قرار‌مي‌دهد‌يا‌بدون‌اينکه‌قصد‌زندگي‌زناشويي‌داشته‌باشد‌از‌

حق‌حبس‌مهريه‌براي‌اذيت‌و‌آزار‌زوج‌استفاده‌مي‌کند.

همچنين‌است‌مردي‌عقيمي‌که‌با‌وجود‌درخواست‌زن‌به‌طلاق‌به‌دليل‌بر‌عهده‌

داشتن‌حق‌طلاق‌از‌دادن‌طلاق‌ممانعت‌مي‌کند.‌
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-‌مردي‌به‌دليل‌کبر‌سن‌يا‌مريضي‌زن‌ازدواج‌مجدد‌کرده‌و‌حقوق‌زن‌اول‌خود‌

را‌نمي‌دهد.

-‌مردي‌به‌دليل‌اينکه‌بتواند‌به‌صورت‌افراطي‌به‌اميال‌جنسي‌خود‌برسد،‌زن‌

خود‌را‌طلاق‌داده‌و‌ازدواج‌مجدد‌کند.

-‌مردي‌با‌اينکه‌داراي‌تمکن‌مالي‌است‌از‌پرداخت‌نفقه‌به‌زن‌خودداري‌نمايد.

-‌مردي‌از‌حق‌رياست‌خويش‌در‌خانواده‌به‌محدود‌کردن‌زن‌در‌فعاليت‌هاي‌

فرهنگي،‌اجتماعي،‌اقتصادي،‌عبادي‌و‌...‌به‌صورت‌غير‌متعارف‌استفاده‌مي‌کند.‌زن‌

در‌اين‌رابطه‌مورد‌اذيت‌و‌آزار‌قرار‌مي‌گيرد.

زني‌به‌دليل‌اينکه‌با‌همسر‌خويش‌تفاهم‌اخلاقي‌ندارد‌و‌به‌عنوان‌دو‌شخصيت‌

ناسازگار‌نسبت‌به‌هم‌در‌عرف‌متخصصين‌مي‌باشند‌مي‌خواهد‌از‌شوهر‌خود‌طلاق‌

بگيرد‌ولي‌او‌به‌دليل‌داشتن‌حق‌طلاق‌ساليان‌طولاني‌او‌را‌بلاتکليف‌مي‌گذارد‌و‌

موجبات‌ضرر‌جبران‌ناپذير‌براي‌او‌در‌زندگي‌مي‌گردد.

در‌اين‌موارد،‌اصلًا‌تعارض‌ضررين‌ـ‌که‌براساس‌دو‌قاعده‌ي‌تسليط‌و‌لاضرر‌

باشد‌ـ‌وجود‌ندارد‌بلکه‌قاعده‌ي‌لاضرر‌حاکم‌بوده‌و‌ضرر‌زننده‌نسبت‌به‌اين‌عمل‌

خود‌ضامن‌است‌و‌با‌استناد‌به‌قاعده‌ي‌لاضرر،‌بايد‌حد‌و‌حدود‌سلطه‌توسط‌حاکم‌و‌

نهاد‌کارشناسي‌تخصصي‌تشخيص‌داده‌شده‌و‌از‌تصرف‌غير‌متعادل‌جلوگيري‌کرد.

بنابراين،‌حاکم‌شرع‌موظف‌است‌در‌همه‌ي‌فروض‌ابتدا‌منافع‌خانواده‌)به‌دليل‌

ترجيح‌مصلحت‌جمع‌بر‌مصلحت‌فرد(‌و‌سپس‌حقوق‌هر‌يک‌از‌اشخاص‌آن‌را‌مد‌

نظر‌قرار‌دهد‌و‌از‌هر‌گونه‌ضرر‌يا‌حرجي‌که‌به‌واسطه‌ي‌اعمال‌حق‌صاحب‌حق‌

ايجاد‌مي‌شود‌جلوگيري‌کند.
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نتيجه گيري

به‌‌طور‌کلي‌نبود‌ضرر‌در‌متن‌احکام‌اسلامي‌گنجانده‌شده‌و‌وقتي‌احکام‌اسلامي‌

تجزيه‌و‌تحليل‌مي‌شود،‌دلالت‌بر‌سلسله‌شرايطي‌دارد‌که‌به‌اجراي‌هر‌چه‌بهتر‌حکم‌

راهنمايي‌کرده‌و‌شايد‌برخي‌از‌آن‌به‌حکمت‌حکم‌هم‌اشاراتي‌داشته‌باشد.‌به‌نظر‌

مي‌رسد‌در‌بسياري‌از‌مواقع‌در‌اجراي‌حکم‌اسلامي‌شرايط‌شناسايي‌نشده‌يا‌به‌آنها‌

بي‌توجهي‌شده‌است.‌اين‌امر‌موجب‌مي‌شود‌که‌مجريان‌صرفاً‌حکم‌را‌بدون‌شرايط‌

پيراموني‌اجرا‌کنند،‌لذا‌کارآمدي‌لازم‌در‌جامعه‌ايجاد‌نمي‌شود.‌گاه‌ضرر‌و‌زيان‌ناشي‌

از‌اجراي‌ناقص‌حکم‌که‌منتسب‌به‌افراد‌است‌به‌دين‌نسبت‌داده‌مي‌شود،‌لذا‌براي‌

اجراي‌هر‌حکم‌رعايت‌شرايط‌از‌اهم‌مواردي‌است‌که‌بايد‌به‌مجريان‌حکم‌)حقوقي‌

يا‌حقيقي(‌تعليم‌و‌تعلم‌داده‌شود،‌که‌به‌مواردي‌از‌آن‌اشاره‌مي‌شود:‌

1-‌حريم‌خانوادگي‌در‌نظر‌شارع‌مقدس‌اسلام‌به‌قدري‌اهميت‌دارد‌که‌براي‌

حفظ‌و‌استحکام‌آن‌رسيدگي‌به‌اختلافات‌زناشويي‌به‌دو‌مرحله‌ي‌خوف‌نشوز‌و‌

شقاق‌و‌همچنين‌‌نشوز‌و‌شقاق‌بين‌زوجين‌تقسيم‌شده‌است.‌

2-‌در‌مرحله‌ي‌خوف‌نشوز‌زوجين‌به‌وظايف‌يکديگر‌تعدي‌نکرده‌و‌لذا‌خود‌

جهت‌پيشگيري‌از‌ضرر‌در‌زندگي‌مؤثرند،‌اما‌هنگام‌انجام‌ندادن‌وظايف‌زوجين‌

نسبت‌به‌يکديگر‌حاکم‌بايد‌به‌امور‌ايشان‌رسيدگي‌کند.‌

3-‌در‌خوف‌نشوز‌و‌شقاق‌هر‌يک‌از‌زن‌و‌مرد،‌با‌توجه‌به‌رهنمودهاي‌قرآني،‌

زوجين‌فقط‌به‌دفع‌ضرر‌و‌پيشگيري‌از‌آن‌مي‌پردازند‌و‌وقتي‌نشوز‌يا‌شقاق‌حاصل‌

شود،‌حاکم‌به‌رفع‌ضرر‌اقدام‌مي‌کند.‌

4-‌اگر‌مردي‌بخواهد‌هنگام‌خوف‌نشوز‌همسرش،‌به‌اختلافات‌پايان‌دهد،‌ابتدا‌

بايد‌خود‌وظايف‌همسري‌خود‌را‌ايفا‌کرده‌باشد.‌
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5-‌مرد‌به‌مجرد‌بدخلقي‌از‌جانب‌زن‌نمي‌تواند‌به‌معالجات‌شرعي‌)وعظ،‌دوري‌

از‌بستر،‌تنبيه‌بدني(‌اقدام‌کند‌بلکه‌بايد‌اين‌نکته‌را‌احراز‌کند‌که‌عمل‌زن‌ناشي‌از‌

اطاعت‌نکردن‌از‌زوج‌در‌امر‌زناشويي‌بوده‌و‌در‌صورت‌اعمال‌معالجات‌شرعي‌در‌

حق‌زن‌نتيجه‌مثبت‌خواهد‌بود.‌

6-‌در‌خوف‌نشوز‌مرد‌که‌وابستگي‌ها‌و‌دلبستگي‌هاي‌شوهر‌به‌زندگي‌کاهش‌

يافته‌و‌قصد‌دارد‌که‌از‌حق‌طلاق‌خود‌استفاده‌کند،‌زن‌براي‌جلوگيري‌از‌ضرر‌بيشتر‌

به‌خود‌يا‌دفع‌ضرر‌نسبت‌به‌خود‌مي‌تواند‌با‌او‌مصالحه‌کند.‌

7-‌هرگاه‌زن‌اعلام‌بي‌رغبتي‌به‌ادامه‌ي‌زندگي‌با‌همسر‌خويش‌کند‌و‌ترس‌اين‌

مي‌رود‌که‌به‌حدود‌الهي‌در‌روابط‌همسرش‌تعرض‌شود،‌حاکم‌موظف‌است:‌

الف‌ـ‌با‌احراز‌صحت‌ادعاي‌زن‌و‌گرفتن‌فديه‌از‌وي،‌او‌را‌طلاق‌دهد.‌

با‌توجه‌به‌ديدگاه‌ با‌توجه‌به‌شأن‌نزول‌آيه‌در‌خصوص‌مقدار‌مهريه‌و‌ ب‌ـ‌

برخي‌علما‌چون‌شهيد‌ثاني‌نيازي‌نيست‌که‌مهريه‌بيشتر‌از‌مقدار‌مهرالمسمي‌باشد،‌

چون‌موجبات‌ضرر‌بيشتر‌را‌براي‌زن‌فراهم‌مي‌کند‌)جبعي‌عاملي1410:‌ج6،‌ص102(.‌

گذشته‌از‌نبود‌ضرر‌در‌تشريع‌حکم،‌‌گاه‌ممکن‌است‌در‌اجراي‌دو‌حکم‌تعارضات‌

و‌تزاحماتي‌بين‌آن‌دو‌واقع‌شود‌که‌محل‌ورود‌خاص‌قاعده‌ي‌لاضرر‌است.‌در‌اين‌‌

گونه‌موارد‌شرايطي‌مقرر‌است‌که‌بايد‌اجرا‌شود:

1-‌گاه‌يکي‌از‌زوجين‌صاحب‌حق‌است‌و‌اعمال‌حق‌او‌سبب‌ورود‌ضرر‌به‌

طرف‌ديگر‌مي‌شود.‌در‌اين‌موارد‌بايد‌طبق‌فروضات‌ارائه‌شده‌در‌کتب‌فقهي‌عمل‌

کرد.‌

2-‌گاه‌يکي‌از‌صاحبان‌حق‌از‌حق‌خود‌سوء‌استفاده‌مي‌کنند.‌در‌اين‌صورت‌

قاعده‌ي‌لاضرر‌حکومت‌داشته‌و‌حاکم‌بايد‌از‌ضرر‌رساندن‌به‌طرف‌ديگر‌جلوگيري‌
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کند.‌اگر‌چه‌احراز‌سوء‌استفاده‌به‌راحتي‌ممکن‌نباشد.‌

منابع

×‌.ابن‌الاثير‌1366.‌النهاية في غريب الحديث،‌قم،‌‌اسماعيليان

×الامام‌ قم،‌ المقنع،‌ ‌.1415 صدوق(‌ )شيخ‌ الحسين‌ علي‌بن‌ محمدبن‌ القمي،‌ بابويه‌ ابن‌

الهادي‌عليه‌السلام..‌

×‌.ابن‌بابويه،‌علي‌1406.‌فقه‌الرضا،‌المؤتمر‌العالمي‌للامام‌الرضا‌عليه‌‌السلام

×‌،ابن‌جرير‌الطبري،‌ابي‌جعفر‌محمد‌1415.‌جامع‌البيان‌عن‌تأويل‌آيات‌القرآن،‌‌بيروت

دارالکفر.‌

×‌.ابن‌قدامه،‌عبدالرحمن‌682.‌الشرح‌الکبير،‌بيروت،‌دارالکتاب‌العربي

×‌.ابن‌قدامه،‌عبدالله620.‌المغني،‌بيروت،‌دارالکتاب‌العربي

×‌.ابن‌منظور،‌جمال‌الدين‌ابوالفضل‌محمدبن‌مکرم‌711.‌لسان‌العرب،‌ادب الحوزة

×‌.ابولحيه،‌نورالدين‌1427.‌الخلافات‌الزوجيه

× مکتبة القرآن،  احکام  في  البيان  زبدة  ‌.993 اردبيلي(‌ )محقق‌ محمد‌ احمدبن‌ اردبيلي،‌

المرتضويه. 

×‌،الاصفهاني،‌بهاءالدين‌محمدبن‌حسن‌بن‌محمد‌)فاضل‌هندي(‌1405.‌کشف‌اللثام،‌قم

مکتبه‌آيت‌‌الله‌مرعشي‌نجفي.‌

×.2الامام‌الشافعي‌1403.‌کتاب‌الام،‌بيروت،‌دارالفکر،‌ج

×‌.‌1الانصاري،‌زکريا‌بن‌محمد‌بن‌احمد‌1418.‌فتح‌الوهاب،‌بيروت،‌دارالکتب‌الاسلاميه،ج
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×‌.الانصاري،‌مرتضي‌1281.‌فوائد‌الاصول،‌تحقيق‌عبدالله‌نوراني،‌قم،‌الاسلامي

×.الاهوازي،‌ابن‌سکيت‌1412.‌ترتيب‌اصلاح‌المنطق،‌مشهد،‌مجمع البحوث الاسلامية ايران

×.1بجنوردي،‌حسن‌1419.‌قواعد‌فقهيه،‌الهادي،‌ج

×.البحراني،‌يوسف‌1186.‌الحدائق الناضرة،‌قم،‌جامعة المدرسين

×.بغدادي،‌محمدبن‌نعمان‌)شيخ‌مفيد(‌1410.‌المقنعه،‌قم،‌‌جامعةالمدرسين

×‌.جبعي‌عاملي،‌زين‌الدين‌بن‌علي‌)شهيد‌ثاني(‌1413.‌مسالک‌الافهام،‌قم،‌بهمن

×.ـــــــ‌1410.‌الروضة البهيه )شرح‌لمعه(،‌قم،‌داوري

×الجوهري،‌اسماعيل‌بن‌حماد‌1407. الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيه،‌بيروت،‌دارالعلم‌

للملابين.

×الصادق‌ الامام‌ قم،‌ الفروع،‌ و  الاصول  علمي  الي  النزوع  غنية  ‌.1417 زهره‌ ابن‌ الحلبي،‌

عليه‌السلام.‌

×.الحلي،‌ابن‌ادريس‌1410.‌السرائر،‌قم،‌جامعةالمدرسين

×‌.حلي،‌جمال‌الدين‌حسن‌)علامه(‌1413.‌قواعد‌الاحکام،‌قم،‌اسلامي

×اجتماعی‌ ‌- فرهنگی‌ تهران،‌شورای‌ فلسفه‌حقوق‌خانواده،‌ حکمت‌نيا،‌محمود‌1388.‌

زنان‌و‌خانواده‌

×‌.الرازي‌الجصاص،‌ابي‌بکر‌احمدبن‌علي‌1415.‌احکام‌القرآن،‌بيروت،‌دارالکتب‌العلميه

×.الرازي،‌عبدالقادر‌محمدبن‌ابن‌بکر‌1415.‌مختار‌الصحاح،‌بيروت،‌دارالکتب‌العلميه

×.الزبيدي،‌محمد‌مرتضي‌1205.‌تاج‌العروس‌بن‌جواهر‌القاموس،‌بيروت،‌الکمتبة الحياة

×.السبزواري،‌محمدباقر‌)سبزواري(‌1090.‌کفاية‌الاحکام،‌قم،‌مدرسه‌صدر‌مهدوي

×‌،شراره،‌عبدالجبار‌احمد‌1418.‌نظريه‌نفي‌الضرر‌في‌الفقه‌المقارن‌الاسلامي،‌رابطه الثقافة

و‌العلاقات‌الاسلاميه.
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×.طباطبايي،‌سيد‌محمد‌حسين‌1348.‌‌الميزان،‌قم،‌دارالعلم

×‌.الطريحي،‌‌فخرالدين‌1408.‌مجمع‌البحرين،‌الثقافة اسلاميه

× طوسي،‌محمدبن‌حسن‌)شيخ‌طوسي(‌1387.‌المبسوط‌في‌الفقه‌الاماميه،‌تهران،‌المکتبة

المرتضويه. 

×.1العاملي،‌السيد‌محمد‌1413. نهاية المرام،‌قم،‌اسلامي،‌ج

×.2العاملي،‌شمس‌الدين‌محمدبن‌مکي‌)شهيد‌اول(‌1410.‌اللمعة الدمشقيه،‌قم،‌داوري،‌ج

× .الفراهيدي،‌عبدالرحمن‌الخليل‌بن‌احمد‌1409.‌دارالهجرة

×.3فضل‌الله،‌محمدحسين‌1405.‌من‌وحي‌‌القرآن،‌بيروت،‌الزهرا،‌ج

× .القاضي،‌ابن‌براج‌1406.‌المهذب،‌قم،‌جامعة المدرسين

×‌.القمي‌السبزواري،‌علي‌بن‌محمد‌بن‌محمد.‌جامع‌الخلاف‌و‌الوفاق،‌پاسدار‌اسلامي

×.الکاشاني،‌ابوبکر‌ابن‌مسعود‌‌1409.‌بدائع‌الصنايع،‌پاکستان،‌المکتبة الحبيبه

×‌.الموسوي‌الخميني،‌روح‌الله‌1409،‌تحريرالوسيله،‌قم،‌دارالعلم

×ـــــــ‌1387.‌تهذيب‌الاصول،‌تقدير‌جعفر‌سبحاني،‌تهران،‌مؤسسه‌نشر‌و‌تنظيم‌آثار‌

امام،‌ج3.

×.مکارم‌شيرازي،‌ناصر‌1416.‌قواعد‌فقهيه،‌مطبعة الامام علي ابيطالب عليه السلام

×‌.نجفي،‌محمدحسن‌1266.‌جواهرالکلام،‌دارالکتب‌اسلاميه

× النحاس،‌ابي‌جعفر‌1049.‌معاني‌القرآن،‌جامعة ام القري، الملکة العربية السعودية من وحي

القرآن. 

×‌.النووي،‌يحيي‌الدين.‌المجموع،‌دارالفکر

×‌.الهوزيني،‌نصر‌817.‌القاموس‌المحيط

×‌.4يوسف،‌عباس‌1383. خلاصة تفاسير قرآن مجيد،‌الميزان‌‌و‌نمونه،‌تهران،‌شاهد،‌ج


